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  چكيده
- آيد كه از ديرباز از سوي متخصصـان و بـه   شمار ميجمله فرايندهاي مهم تغيير معني بهتوسيع معنايي، از

دهـد،   ريان اين فرايند كه در گذر زمـان رخ مـي  شد. در جاللغوي مطالعه مي فقه ـ  شناسان تاريخي  ويژه معني
اي بر حسب مشابهت مفهومش با مفهومي جديد و بر اساس اصل صرفة زباني، براي اشاره بـه واحـد    واژه

اي نيـز كـاربرد    اش در مفهـوم تـازه   رود. به اين ترتيـب، افـزون بـر مفهـوم اوليـه      كار ميجديدي در زبان به
ب شده است تا در بسياري از موارد، توسيع معنايي بـا اسـتعاره اشـتباه    سب» مشابهت«يابد. همين عامل  مي

هـايي كـه داراي توسـيع معنـايي هسـتند، اسـتعاره محسـوب شـوند. در          اي از واژه گرفته شود و مجموعـه 
پـردازد و   نوشتة حاضر، نگارنده ضمن معرفي توسيع معنايي، به بررسي تمايز اين فراينـد بـا اسـتعاره مـي    

هايي كـه اسـتعاره در نظـر     كوشد نشان دهد كه بسياري از ساخت أكيد بر افعال زبان فارسي ميويژه با تبه
  .اند اند و در اثر اين فرايند، داراي چند معنايي شده شوند، در واقع، توسيع معنايي يافته گرفته مي

  

  نمونه، تغيير معنايي، توسيع معنايي. : استعاره، پيشهاي كليدي واژه
  

 مقدمه  .1

هـا   عنوان يكـي از فراينـدهاي عمـدة تغييـر معنـي واژه     به» گسترش معنايي«يا  1»معنايي توسيع«
طـور  مطالعه شد. سابقة مطالعة توسـيع معنـايي بـه    2شناسي واژگاني همواره در چارچوب معني

شـود.   ياد مي 3اللغوي فقه ـ    شناسي تاريخي گردد كه از آن با عنوان معني خاص به دوراني باز مي
ميلادي ـ نخستين مرحلة   1930تا  1830هاي  اللغوي ـ در فاصلة سال  فقه  ـ   اسي تاريخيشن معني

شـود؛ يعنـي دورانـي كـه در آن واحـد مطالعـة معنـي         شناسي واژگاني محسوب مـي  تاريخ معني
 

1
. sem antic broadening  2
. lexical sem antics  3
. historical-philological semantics  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  256-233، صص1398 آذر و دي)، 53(پياپي  5، ش10د
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هـاي معنـايي در زبـان     شناسان با تكيه بر معني هر واژه بـه بررسـي پديـده    است و معني» واژه«
هـا مطـرح بـوده اسـت كـه       ه، پيش از اين زمانه نيز مباحثي در مـورد معنـي واژه  پردازند. البت مي

ــه ريشــه«تــوان آن را در چــارچوب ســه ســنت   مــي و  5»ســنت بلاغــت«، 4»شناســي نظرپردازان
و  7هـايي ماننـد اسـتعاره    ). در واقع، پديـده Geeraerts, 2010: 2 - 8معرفي كرد ( 6»نگاري واژه«

 :Ibidانـد (  اللغوي راه يافتـه  ـ فقه   شناسي تاريخي بلاغت به معنينيز از طريق همين سنت  8مجاز

در » بنــدي ايــن تغييــرات دســته«و » تعيــين هويــت«، »هــا تغييــر معنــي واژه«). مبــاحثي نظيــر 5
اي از اين مطالعـات در   اند؛ هرچند كه امروزه مجموعه اللغوي مهم بوده ـ فقه شناسي تاريخي  معني

اند. به همين دليـل اسـت كـه     دست فراموشي سپرده شدهترشان بهدسترس همگان نيستند و بيش
  اند. ها بعدها با تعابير جديدي ارائه شده بسياري از اين بررسي

، توسيع معنايي، 9اللغوي همواره از چهار فرايند تخصيص معنايي ـ فقه   شناسان تاريخي معني
هـا منجـر    كـه بـه تغييـر معنـي واژه     انـد  ترين فرايندهايي ياد كـرده  مجاز و استعاره به مثابة مهم

  . (Bréal, 1900, 1994; Stern, 1931, 1968; Ullmann, 1957)شوند  مي
رسد  نظر ميشناسان شناختي چنين به ويژه معنيشناسان به با نگاهي به مطالعات اخير معني

هاي  ليلدست فراموشي سپرده شده است و ظاهراً جايي در تحكلي بهكه فرايند توسيع معنايي به
ويـژه اسـتعاره داراي   ها ندارد. با وجود اينكه دو فرايند اسـتعاره و مجـاز و بـه    شناختي آن زبان

 & Lakoff & Johnson, 1980; Lakoff)شناسـي شـناختي اسـت     اهميـت خاصـي در معنـي   

Turner, 1989; Kövecses, 2010; Díaz-vera, 2015)كلـي ناديـده   . فرايند توسيع معنايي به
گيـري   شود، آن هم در شرايطي كـه اسـاس شـكل   شود و صرفاً چندمعنايي بررسي مي گرفته مي

شناسي شـناختي، بسـياري    شود. در معني تبيين مي 10نمونه چندمعنايي، با استفاده از مفهوم پيش
شوند. نگارنده  هاي استعاري معرفي مي اند، در قالب ساخت از مواردي كه مصداق توسيع معنايي

آن است تـا ضـمن بررسـي توسـيع معنـايي، بـه مقايسـة آن بـا اسـتعاره و           در مقالة حاضر بر
ويـژه ايـن نكتـه را معلـوم كنـد كـه       ترين وجـه تمـايز ايـن دو فراينـد بپـردازد و بـه       بررسي مهم

انـد، اسـتعاره در    هايي را كه توسيع معنـايي يافتـه   شناسان شناختي در چه مواردي ساخت معني
ه نگارنده را به تـدوين مقالـة حاضـر ملـزم سـاخت، تمـايز ميـان        اي ك اند. مسئلة عمده نظر گرفته

تـوان ايـن دو فراينـد را از     فرايند توسيع معنايي و استعاره است تا معلوم شود اساساً چگونه مي
يكديگر متمايز ساخت و مشخص كرد كـه حـوزة عملكـرد فراينـد توسـيع معنـايي بـر پايـة چـه          
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. speculative ety mology  5

. rhetorical tradition  6

. lexicography   7

. metaphor  8

. metonymy   9

. sem antic narrowing  10
. prototy pe  
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ند استعاره متمايز شـود. نگارنـده بـراي ايـن منظـور از      تواند از قلمرو عملكرد فراي مختصاتي مي
هـايي را   ويژه با تكيه بر افعال زبان فارسي، نمونـه هاي زبان فارسي بهره خواهد گرفت و به داده

رونـد.   كـار مـي  زبان به گويان فارسيها در گونة گفتاري سخن ارائه خواهد كرد كه بسياري از آن
هاي مربوط به حجم مقاله و بر اسـاس شـم زبـاني     ه محدوديتاست كه نگارنده با توجه بگفتني 

تواننـد   رسـد مـي   نظـر مـي  خود، صرفاً به طرح تعدادي از افعال زبان فارسي پرداخته است كه به
در بـاب اسـتعاره و     توسيع معنايي را بازنمايي كنند. بر اين اساس، پس از طرح پيشينة پـژوهش 

شناسي واژگاني خواهيم رفت. در آغاز بخـش   يند در معنيسراغ معرفي اين فراتوسيع معنايي، به
نمونه خواهيم پرداخت و سپس، رابطة ميان  چهارم به بررسي تفاوت ميان توسيع معنايي و پيش

توسيع معنايي و چندمعنايي را ارزيابي خواهيم كرد و در گام بعد، ضمن بررسي تفاوت توسـيع  
توسـيع معنـايي خـواهيم پرداخـت كـه از منظـر        هـايي از  معنايي و اسـتعاره، بـه معرفـي نمونـه    

شـود.   هـا داده نمـي   شوند و يا چندان اهميتي به آن شناسان شناختي، استعاره محسوب مي معني
طـور خـاص بررسـي    در بخش پنجم، فرايند توسيع معنايي را در سطح افعـال زبـان فارسـي بـه    

  ست خواهيم داد.دخواهيم كرد و در نهايت، نتيجة اين مباحث را در بخش ششم به
  

 پيشينة پژوهش  .2

تـرين شـگردهايي در نظـر     استعاره از ديرباز در ميان فنون و صناعات ادبي به مثابـة يكـي از مهـم   
: 1395شود كه توجه متخصصان زبان ادب را بـه خـود معطـوف كـرده اسـت (صـفوي،        گرفته مي

يابـد   رفتارمـان نمـود مـي    ). اين فرايند امروزه در زندگي روزانة ما جاري اسـت و در انديشـه و  53
)Lakoff & Johnson, 1980: 3عنـوان  شناسي شناختي، بـه  گيري معني ). استعاره تا پيش از شكل

زمـان بـا انتشـار كتـاب     مـيلادي بـه بعـد و هـم     1980شـد؛ امـا از سـال    ابزاري بلاغي بررسي مي
فهـومي متـداولي كـه    شناسان شناختي اعلام كردند كه نظام م معني 11هايي كه باور داريم استعاره

). از آن پـس،  Ibid: 3كنـيم، اساسـاً مـاهيتي اسـتعاري دارد (     انديشـيم و عمـل مـي    در قالب آن مـي 
 ;Lakoff, 1993; Grady, 2007هاي بسيار زيادي در بـاب اسـتعاره در ميـان غربيـان (     پژوهش

Kövecsess, 2020; Raymond ; Gibbs, 2017 ،؛ 1396، 1395، 1383) و ايرانيــان (صــفوي
  ) صورت گرفت.1؛ ويسي حصار 1395، 139؛ افراشي و همكاران، 1393يگانه و افراشي و توانگر، 
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هايي نيز در باب توسيع معنايي در ميان پژوهشـگران ايرانـي صـورت     در اين ميان، پژوهش
، »يخچـال «هاي متعددي از زبان فارسي، نظيـر   ) به نمونه66 -  55ب: 1396گرفته است. صفوي (

شـان   اند و دامنـة معنـايي   كند كه در فرايند توسيع معنايي قرار گرفته اشاره مي» ندلص«و » سپر«
پـردازد و   هـا از منظـري ادراكـي مـي     گسترش يافته است. او به بررسي چگونگي تعبير ايـن واژه 

در  12يافتة نظرية عليّ  ـ  تاريخي كريپكـي   كند كه به بيان او، شكل گسترش ديدگاهي را معرفي مي
  آيد. شمار ميهاي خاص به باب نام

هـا در زبـان    ساخت ) ضمن بررسي تصويرگونگي دوگان1391اي ( الدين قمشه گلفام و محيي
گسـترش  «اند و بر اساس عوامل معنايي مختلفي نظير  ها پرداختهبندي معنايي آن فارسي، به طبقه

  اند. دست دادهها به ساخت طبقات متعددي از اين دوگان» معنايي
انـد و بـر   را بررسـي كـرده  » مـال «در معني » براي«) گسترش معنايي واژة 1393ه (زاد قربان

اي در  كنـد كـه در برخـي مـوارد، واژه    ، اين نكته را مطرح مي13اساس قانون تغيير معنايي گرشام
زمـان داراي معـاني   طـور هـم  شود و بـه  تر داراي معنايي جديد نيز مي زبان در كنار معني قديمي

تـدريج جـايگزين معنـي    در گذر زمان اين امكان وجود دارد كه معني جديـد بـه  شود.  متعددي مي
ويژه در مورد جـايگزيني معـاني بـد از طريـق معـاني خـوب در زبـان        تر شود و اين امر به قديم

  يابد. تظاهر مي
عنوان يكي از ابزارهـاي معنـايي   ) گسترش معنايي را به17 -  16: 1393بدخشان و موسوي (

ها در زبـان فارسـي معرفـي كـرده و آن را در كنـار ابزارهـاي ديگـري نظيـر          وييگ در ساخت به
و » آلـوده «هـايي نظيـر    هـا واژه انـد. بـه بـاور آن    حذف، استلزام معنايي، مجاز و غيره قـرار داده 

  روند. كار ميبه» معتاد«، گسترش معنايي يافته و در معني »گرفتار«
  

 شناسي واژگاني توسيع معنايي در معني  .3

  ـ   شناسـي تـاريخي   شناس فرانسوي كه نخستين شخصـيت مطـرح در معنـي    ، زبان14يشل برآلم
شناسي] را ابـداع   معني» [= sémantique «بار اصطلاح شود، براي نخستين اللغوي محسوب مي فقه

و در تقابل با ترفيـع   16را در قالب تنزل معنايي 15شناختي ). او تغيير مفهومWolf, 1991: 3كرد (
كنـد   ، تخصيص معنايي در مقابل توسيع معنايي و استعاره را در مقابل مجاز معرفي مي17معنايي
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)Traugott & Dasher, 2004: 54   به عبارت ديگر، از منظر برآل، تغيير مفهـوم واژه در قالـب .(
  دو در تقابل با يكديگرند.بهنوعي دودهد كه به شش فرايند معنايي رخ مي

آورد كـه طـي آن، معنـي     وجود ميدهد و شرايطي را به رخ ميتوسيع معنايي در طول زمان 
يابـد و بـه ايـن ترتيـب،      گسـترش مـي  » ب«به مقطع زماني » الف«اي در گذر از مقطع زماني  واژه

 :Murphy & Koskela, 2010)كند  اي نيز دلالت مي اش، به مفهوم تازه افزون بر مفهوم گذشته

در زبان فارسي اشاره كرد كه امـروزه عـلاوه   » سپر«اژة توان به و . براي نمونه، مي(148 - 147
رود، در مفهوم بخشـي از وسـيلة نقليـه     كار ميبر اينكه در معني سلاحي دفاعي به هنگام نبرد به

شود. به عبارت ديگر، اين واژه داراي معني جديـدي در كنـار معنـي     مانند اتومبيل نيز استفاده مي
هـا نيـز    ). عملكـرد توسـيع معنـايي را در سـاير زبـان     39: 1384اش شده است (صـفوي،   گذشته

در » هـاي فـرد   پوشـاندن شـانه  «بـه معنـي    armareتوان مشاهده كرد؛ براي مثال، واژة لاتين  مي
كه داراي مفهـوم   arripareرود؛ واژة لاتين  كار مينيز به» بازو«جريان توسيع معنايي در مفهوم 

نيز كاربرد يافتـه  » رسيدن به مقصد«وزه در مفهوم بوده است، امر» رسيدن به ساحل رودخانه«
گسـترش   wandصـورت  نيز در آلمـاني بـه  » بافتن«در معني  wendh*واژة هندواروپايي  .است

خـروج  «در قرن شـانزدهم در معنـي    ejaculateشود. واژة  استفاده مي» ديوار«يافته و در معني 
- نيـز بـه  » حرارت گفـتن  ناگهان و با«معني  رفت؛ اما با گذشت يك قرن در كار ميبه» خلط از بدن

در ژاپنـي نـو   » فـردا «بـه معنـي    asita). واژة Tragott & Dasher, 2004: 56رود ( كـار مـي  
است كه در واقع، در گذر از ژاپنـي كهـن بـه ژاپنـي ميانـه      » سحر«به معني  ake-sitaبرگرفته از 

شـود كـه در    رتيـب، ملاحظـه مـي   ). به ايـن ت Takemitsu, 1998: 26توسيع معنايي يافته است (
تـوان بـراي    شـكلي كـه از همـين واژه مـي    يابد، بـه  اي گسترش مي جريان اين فرايند، مفهوم واژه

هـاي مشـابه نيـز اسـتفاده كـرد. آنچـه در ايـن ميـان، بررسـي ايـن فراينـد را             ارجاع به مصـداق 
ويــژه در اره بــهكنــد، رابطــة ايــن فراينــد بــا فراينــدهاي ديگــري نظيــر اســتع برانگيــز مــي چــالش

از مقولات شـعاعي بـراي    ويژه در رويكرد شناختيشناسان به شناسي شناختي است. معني معني
بنـدي از طريـق مفهـوم     گيرند. مقولات شعاعي نيز با تكيه بـر مقولـه   معنايي بهره ميتوضيح چند

مـوارد و  اند. بنابراين، در بخـش سـوم، بـه بررسـي هـر يـك از ايـن         نمونه امكان طرح يافته پيش
شان با توسيع معنايي خواهيم پرداخت تا زمينة لازم بـراي بررسـي ايـن فراينـد در سـطح       رابطه

  افعال زبان فارسي در بخش چهارم فراهم شود.
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 توسيع معنايي و چندمعنايي  .4

  نمونگي، مقولات شعاعي و چندمعنايي . پيش1 -  4
وجو كرد. بر حسب سنت، تتوان در آثار ارسطو جس را مي 18بندي طرح الگوي سنتي مقوله

اي بايد  به اين ترتيب كه هر مقوله .شد معرفي مي 19»شرايط لازم و كافي«بندي بر مبناي  مقوله
اي كه اين شرايط در مجموع براي تفكيك و مشخص  گونهداراي تعدادي شرايط لازم باشد، به

را از ساير مقولات » زن«كردن مقولة مورد نظر كافي باشند. براي نمونه، اگر قرار باشد مقولة 
بريم. بر اين اساس، اگر  بهره مي» انسان، مؤنث و بزرگسال«تفكيك كنيم، از سه شرط لازم 

بودن » زن«موجودي انسان نباشد يا زن و يا بزرگسال نباشد، داراي شرايط لازم و كافي براي 
چنين الگويي، شد تا  نيست. برخورداري يا عدم برخورداري از هر يك از اين شرايط سبب مي

گيرد و يا در قالب  اي قرار مي ارزشي باشد و به اين ترتيب، يا چيزي درون مقولهداراي نظامي دو
بندي سبب  ارزشي بودن مقوله. همين ويژگي دو(Löbner, 2013: 267-268)گنجد  آن مقوله نمي

له تعلق نداشته شد تا مرزهاي ميان مقولات معتبر نباشند و يك واحد خاص صرفاً به يك مقو مي
آمد؛ زيرا شمار مي. همين مسئله، نقطة ضعف اين نگرش به(Berlin & Kay, 1969: 15)باشد 

ها امكان تعيين مرز مشخص و قاطعي براي هر  در بسياري از موارد مثلاً در مورد مقولة رنگ
اي خاص  ها را به درستي و دقت درون مقوله اي كه بتوان آن گونهرنگ وجود نداشت، آن هم به

شناسان و  ويژه از سوي معنيشد كه بعدها به» نمونه پيش«جاي داد. اين مسئله سبب طرح مفهوم 
 اي را به خود اختصاص داد. شناسان شناختي مطالعات گسترده روان

شناس امريكايي  ، روان20بار از سوي الينور رششكلي منسجم براي نخستينبه» نمونه پيش«
شناسان  شناسان و معني اي مورد توجه زبان شكل قابل ملاحظها بهمعرفي شد و بعده (1978)

. پيش از اين زمان، (Lakoff, 1987; Taylor, 1989; Geeraerts, 1989)متعددي قرار گرفت 
 21توان به راس متخصصان ديگري نيز به طرح مفهوم مشابهي پرداخته بودند كه از آن ميان مي

» تر اسم«راس اين نكته را مطرح كرد كه برخي از اسامي، اشاره كرد.  (1973) 22و لباو (1973)
تري براي اسم بودن دارند.  هاي بيش ها ويژگي از برخي ديگرند، به اين معني كه بعضي از اسم

» گلدان«و » كاسه«، »فنجان«نمونگي در شناخت مفاهيمي نظير  لباو نيز به معرفي تأثيرات پيش
شود هر يك از  هايي دست يابد كه سبب مي ترين ويژگي پرداخته بود و كوشيده بود تا به مهم

 
18

. categorization  19

. necessary  and sufficient conditi ons (N SC m odel)  20

. Eleanor Rosch  21

. John R. Ross  22

. William  Labov  
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شود كه  نمونه به چيزي گفته مي نمونة مقولة خاصي باشند. به اين ترتيب، پيش اين مفاهيم، پيش
توان به  دهندة يك مجموعه باشد. براي نمونه، مي هاي اعضاي تشكيل  ترين ويژگي داراي بيش

هاي اين  نمونه عنوان پيشبه» كبوتر«يا » گنجشك«انيان، اشاره كرد كه از نظر اير» پرنده«مقولة 
مراتبي، در مراتب  در اين ساخت سلسله» پنگوئن«يا » شترمرغ«شوند و مثلاً  مقوله مطرح مي

بندي بر  هايي كه در مورد مقوله ترين ويژگي جمله مهمگيرند؛ از تر مقولة پرندگان قرار مي پايين
ها؛ شباهت  اند از مرزهاي نامعلوم و نادقيق اين مقولهعبارت شود، نمونگي مطرح مي اساس پيش

شناسي زباني براي اشاره به  نمونه در معني اعضاي هر مقوله و درجات شباهت اين اعضا. پيش
اش باشد. به  ترين عضو به مفهوم مقولة دربرگيرنده رود كه نزديك كار مياي به مفهوم واژه

گيريم كه  نمونه در نظر مي عنوان پيش، ما مفهومي را بهشناسي زباني عبارت ديگر، در معني
را به اين دليل » گنجشك«ترين مفهوم نسبت به ساير مفاهيم است؛ مثلاً مفهوم  نشان بي

هاي معنايي مفاهيمي نظير  ها يا مؤلفه گيريم كه فاقد نشان در نظر مي» پرندگان«نمونة مقولة  پيش
براي تبيين فرايند » نمونه پيش«ان از همين مفهوم شناس است. معني» پنگوئن«يا » خفاش«

. اجازه دهيد براي توضيح (Lakoff & Johnson, 1980: xi, 71)اند  چندمعنايي استفاده كرده
را در نظر بگيريد. ما براي » حيوانات«اي در فارسي بهره بگيريم. مقولة  اين مطلب از نمونه

كنيم و معتقديم كه همگي  استفاده مي» وان بودنحي«اشاره به سگ، گرگ، شير و غيره از ويژگي 
ها  اند. با وجود اين، در برخي موقعيت اي داراي مفهوم مشابهي نوعي و بر حسب مؤلفهبه
عجب «گوييم،  بريم و مثلاً در توصيف كسي مي كار ميرا براي اشاره به انسان به» حيوان«

كار رفته است و اين به» حيوان«مقولة  در مفهومي متفاوت از» حيوان«اينجاست كه ». حيوونيه!
آيد. در چنين شرايطي، واژة چندمعني داراي يك مفهوم اصلي و  شمار ميبه» چندمعني«واژه 

اند  مركزي است و ساير معاني از طريق فرايندهايي نظير استعاره و مجاز از آن مشتق شده
(Taylor, 2009: 791).  

شناسـان شـناختي بـا     شود. معنـي  ايي واژه منجر ميتوسيع معنايي در گذر زمان، به چندمعن
نمونه، بـدون در نظـر گـرفتن فراينـد توسـيع معنـايي و بـا اسـتفاده از          تكيه بر همين مفهوم پيش

كـه   (Lakoff & Johnson, 1980: 71)انـد   مقولات شعاعي به تبيين فرايند چندمعنايي پرداختـه 
گيرد. براي توضيح چندمعنايي و چگونگي تبييـنش  تواند توسيع معنايي را نيز در بر اي مي گونهبه

در  (1987)اي بهره گرفت كـه از سـوي ليكـاف     توان از نمونه شناسان شناختي مي از منظر معني
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هاي مشـابهي در زبـان    دست داده شده است. ما در اينجا از نمونهبه overمورد چندمعنايي واژة 
  فارسي استفاده خواهيم كرد:

 اش كن. ، پاكميز خاك نشسته روي )1(

 اند. جاده را قيرپاشي كرده روي )2(

 اين موضوع فكر كن. روي )3(

 من حساب كن.روي  )4(

در  2كار رفته است. در حالي كه، در نمونة ي ميز به»سطح بالا«در معني » رو« 1در نمونة 
هم كه ترجمة  4و در نمونة » در مورد«در معني  3جاده و در مثال » لاية بيروني«معني 
شكلي متداول كاربرد يافته است، در اي از عبارتي انگليسي است؛ اما در فارسي به ياللفظ تحت

اي چندمعني  واژه» رو«اميد داشتن است. به اين ترتيب، باور بر اين است كه واژة » اتكا«معني 
اي مفهومي است كه  داراي مقوله» رو«شناسان شناختي، واژة  آيد. به باور معني شمار ميبه

شود. هر يك از مفاهيمي كه در اين مقوله جاي  هم را شامل ميزا، اما مرتبط بهمفاهيم مج
 1در مثال » رو«نمونه نزديك يا از آن دورتر باشند. بنابراين،  توانند به مفهوم پيش گيرند، مي مي

كار به 4تا  2هاي  شود و ساير مفاهيم كه در مثال نمونه و مفهوم مركزي محسوب مي پيش
را در نظر بگيريد كه از سوي ليكاف  5اند. حال، جملة  نمونه فاصله گرفته ز پيشاند، ا رفته

  مطرح شده است: (435 :1987)
(5)  She has a strange power over me. 

نسـبت  » روي«كار رفته است. به اعتقـاد ليكـاف،   به» كنترل داشتن«در معني  5در جملة » رو«
داراي مفهومي استعاري اسـت و   5كار رفته، در جملة به 1اش كه در جملة  به معني اصلي و اوليه

شناسان شناختي قائل به وجـود مقـولات    اش فاصله گرفته است. اينجاست كه معني نمونه از پيش
اي از مفـاهيم   اي مفهومي متشكل از مجموعه شوند و معتقدند كه مقولة شعاعي، مقوله شعاعي مي

تواند بـه مفهـوم    طند. به اين ترتيب، هر مفهومي مينمونه و اصلي در ارتبا است كه با مفهوم پيش
تر و يا در شعاع دورتري از آن قرار گرفتـه باشـد. مقـولات شـعاعي      نمونه نزديك مركزي و پيش

. بـر ايـن   (Evans & Green, 2006: 331-332)انـد  مان ذخيره شـده  در حافظة معنايي بلندمدت
بريم اين است كـه   كار مينيز به» بر«در معني را در زبان فارسي » رو«اساس، علت اينكه ما واژة 

مان ذخيره شده است و در شعاع دورتـري   در اين مفهوم خاص در حافظة معنايي بلندمدت» رو«
گيرد. بـراي نمـايش    كه در مركز اين مقولة شعاعي است، قرار مي» سطح بالايي«نسبت به مفهوم 
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  استفاده كرد: 1توان از شكل  اين شبكة شعاعي مي
  

       

     
  

  

  
  

  (Evans & Green, 2006: 332): الگوي مقولات شعاعي، برگرفته از 1 شكل

Figure 1:The pattern of radial categories 

 

توانـد سـبب بسـط     دهد كه چگونه يك مفهـوم اصـلي و مركـزي مـي     مقولة شعاعي نشان مي
  تواند معاني استعاري را نيز دربر گيرد. اي معنايي را شكل دهد كه مي معنايي شود و شبكه

ن است كه آيا در جريان توسيع معنايي و وقوع چندمعنايي مـا در اصـل   حال، بحث بر سر اي
عنوان معني اصـلي واژه سـروكار داريـم كـه سـاير معـاني بـا شـعاع         نمونه به با يك مفهوم پيش

گويـان  اند يا اينكه اتفاقاً اين معني دوم يا معاني ثانويـه از منظـر سـخن    دورتري از آن قرار گرفته
زمـاني در معنـي   » يخچـال «اي نظيـر   آيند. براي مثال، واژه شمار ميتر به نمونه زبان، پيش فارسي
رفت و امروزه علاوه بر آن معني قـديمي، در معنـي    كار ميها به هاي طبيعي در كوهستان يخچال
رود. اگـر تبيـين مـا از     كـار مـي  كننده در آشـپزخانه نيـز بـه    هاي الكتريكي نگهداري خنك دستگاه

ي و وقـوع چنـدمعنايي ايـن باشـد كـه معنـي اوليـة ايـن واژه همـان معنـي           عملكرد توسيع معناي
گيرند، بايد انتظار داشته باشيم كه وقتـي از   نمونه است و معاني ثانويه دورتر از آن قرار مي پيش

نمونـه، يعنـي    پرسـيم، اول بـه يـاد معنـي پـيش      را مـي » يخچـال «زبان معنـي   گويان فارسيسخن
انـد؛   هايمـان جـاي گرفتـه    هايي كه امروزه در آشپزخانه و نه يخچال هاي كوهستاني بيفتند يخچال

هـاي ديگـري نظيـر     افتد. اين شرايط را در مـورد نمونـه   اما واقعيت اين است كه چنين اتفاقي نمي
چوبـة  «و » درخـت «در معنـي  » دار«؛ »دروازة فوتبال«و » درب ورودي شهر«در معني » دروازه«

تـوانيم ملاحظـه    و جزء آن نيـز مـي  » رونويسي«و » تمرين«ني در مع» مشق«و » آويز كردن حلق
شناسـان   روييم كـه بـه بـاور معنـي     اين موارد، ما با يك معني اوليه و اصلي روبه كنيم. در تمامي 

نمونة مفهوم مورد نظرمان باشد؛ يعني ما از اين مفهوم اصلي بـه سـاير    شناختي قرار است پيش
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اند؛ اما واقعيت ايـن   ه در فاصلة دورتري از مركز مقولة شعاعييابيم ك اي دست مي مفاهيم ثانويه
شناسـان   ها شـده اسـت. از منظـر معنـي     است كه فرايند توسيع معنايي سبب چندمعنايي اين واژه

نمونـه مطـرح    صـورت پـيش  اي است كه در ابتدا به ها همان معاني شناختي، معني اصلي اين واژه
اند؛ اما پرسش اين اسـت   ها قرار گرفته ر فاصلة دورتري از آناند و بعد ساير معاني ثانويه د شده

افتنـد و آن   مي» درخت«به ياد » دار«زبان، با شنيدن كلمة  گويان فارسيكه آيا واقعاً امروزه سخن
نمونـة   شود؟ آيا پـيش  نمونه قبول دارند يا معني دوم اين واژه برايشان تداعي مي عنوان پيشرا به

مان و آيا با شنيدن  هاي آشپزخانه هاي قديمي كوهستان است يا يخچال چالبرايمان يخ» يخچال«
يـك   شـود. كـدام   افتيم يا سـپر جنگـي برايمـان تـداعي مـي      ابتدا به ياد سپر خودرومان مي» سپر«

گيرنـد؟ مفهـوم    شناسان شناختي در مركز مقولة شعاعي قرار مـي  ترند يا به بيان معني نمونه پيش
هـا را   گيري معنـي يـا معـاني ثانويـة واژه     ن، مقولات شعاعي، چگونگي شكلنمونه و به تبع آ پيش

هـايي اسـت كـه داراي     مشخص نمي كند و فقط تلاشي براي نمايش چگونگي ارتباط معـاني واژه 
تـوان بـا اسـتفاده از مفـاهيم      دهنـد كـه نمـي    هـا نشـان مـي    چندمعنايي هستند؛ هرچند اين نمونـه 

  ستي اين روابط را نشان داد.  نمونه يا مقولة شعاعي به در پيش
  

  . توسيع معنايي و استعاره2 -  4

گويـان زبـان   گيـرد؛ يعنـي سـخن    كاربرد توسيع معنايي بر مبناي اصل صرفة زباني صورت مي
 شان وجود دارد، بر حسـب مشـابهت مفهـومش بـا مفهـوم جديـد،       اي را كه از پيش در زبان واژه

موجـود در زبـان بـه     پيش به اين ترتيب، همان واژة از برند. كار ميبراي اشاره به چيزي جديد به
را در نظـر  » غريـدن «تـوان   ). براي مثـال، مـي  173: 1396يابد (صفوي،  لحاظ معنايي، توسيع مي

اي نظيـر   كار رود؛ اما در جملهدرنده به» حيوانات«يا » شير«گرفت. اين فعل قرار بوده است براي 
ست. به عبارت ديگر، بر حسب شباهت ميـان صـداي شـير و    نيز كاربرد يافته ا» غرد آسمان مي«

اي تازه كه به اين وضعيت آسمان اشـاره كنـد،    جاي خلق واژهزبانان به صداي رعدوبرق، فارسي
كـار  انـد و آن را در مـورد رعـدوبرق آسـمان نيـز بـه       را توسيع معنايي داده» غريدن«همان فعل 

عـاملي  » مشـابهت «توان مـدعي شـد كـه    اين فرايند ميبرند. به اين ترتيب، با توجه به عملكرد  مي
ترين وجه تشابه استعاره و توسيع معنـايي ايـن    كند. مهم است كه در توسيع معنايي نقش ايفا مي

گيرند. حال، پرسش ايـن اسـت كـه چـه تمـايزي       صورت مي» مشابهت«است كه هر دو بر حسب 
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اين مسـئله ابتـدا بـه معرفـي اسـتعاره      ميان استعاره و توسيع معنايي وجود دارد. براي بررسي 
  كنيم.تري ارزيابي مي پردازيم و در گام بعد توسيع معنايي را با دقت بيش مي

شناسـان مختلـف قـرار گرفتـه      استعاره از ديرباز مورد توجه متخصصان فن بلاغت و زبان
رايندي زبـاني  است. اين فرايند ابتدا در قالب يكي از صناعات ادبي بررسي شد و بعدها در قالب ف

 ,Geeraertsگويان معرفي شده است (هاي زبان روزمرة سخن عنوان يكي از ويژگيويژه بهو به

شكلي خـاص  ترين رويكردهايي كه به اين فرايند به ). يكي از مهم98 -  89: 1396؛ صفوي، 2010
هــاي ســنتي و رويكــرد  شناســي شــناختي اســت. وجــه اشــتراك ديــدگاه پرداختــه اســت، معنــي

هـا اسـتعاره بـر حسـب      ايـن چـارچوب   شناسي شناختي به استعاره اين است كه در تمامي  يمعن
 اسـرارالبلاغة  ويـژه در . ايـن فراينـد بـه   (Lakoff & Johnson, 1980)دهـد   رخ مي» مشابهت«

اي تشـبيهي بررسـي شـده اسـت. بـر       شكلي دقيق و با در نظر گرفتن جملـه عبدالقاهر جرجاني به
هـا و   هاي جملـة تشـبيهي بـه تنهـايي در سـاير بافـت       ربرد يكي از سازهحسب سنت، استعاره كا

شود. براي توضيح اين مطلب بايـد ابتـدا سـاخت جملـة تشـبيهي را در       ها در نظر گرفته ميجمله
  كنيم: استفاده مي 6نظر بگيريم. براي اين منظور از جملة 

 سينا مثل روباه مكار است. )6(

شمار به» شبه وجه«و مكار » به مشبه«، روباه »ات تشبيهاد«، مثل »مشبه«، سينا 6در نمونة 
، يعني مشبه، به »سينا«اي تشبيهي سروكار داريم كه در آن،  آيند. به اين ترتيب، ما با جمله مي

تشبيه شده است. به اعتقاد جرجاني، اگر » روباه«به » مكار بودن«لحاظ برخورداري از ويژگي 
كار به 7اي نظير  به را در جمله ا حذف كنيم و فقط مشبههاي جملة تشبيهي ر ما تمامي سازه

  روييم: ببريم. در واقع، با استعاره روبه
 دوباره سروكلة اين روباه پيدا شد. )7(

شبه، چيزي را بـه چيـز ديگـري تشـبيه      شود، ما با استفاده از وجه گونه كه ملاحظه ميهمان
اسـت،  » سينا«كار رفته است و منظورمان به »روباه«به، يعني  كه صرفاً مشبه 7كنيم. در جملة  مي

در واقع، با استعاره سروكار داريم. نكتة مهم اين است كه به بـاور جرجـاني در عملكـرد فراينـد     
تـر   تـر و ملمـوس   است. به اين معني كه ما هميشه از چيزي كه مـادي » تجسم«استعاره، اصل بر 

بـه هميشـه    يم. بر اين اسـاس، مشـبه  بر است براي توصيف چيزي غيرمادي و ناملموس بهره مي
هاي  توان مثال ). براي توصيف اين ويژگي مي180 -  177: 1393تر از مشبه است (صفوي،  مادي
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  را در نظر گرفت: 9و  8
 نوشين مثل كلاغ خبرچين است. )8(

 كلاغ مثل نوشين خبرچين است. )9(

سـاخت اسـتعاره    بـراي  8به موجـود در جملـة    توانيم از مشبه ما مي» تجسم«بر مبناي اصل 
را در نظـر   11و  10هـاي   توانيم استعاره بسازيم. نمونـه  نمي 9به جملة  استفاده كنيم؛ اما از مشبه

  بگيريد:
 ديروز كلاغ هم به مهماني آمده بود. )10(

 اند. مان لانه ساخته چند نوشين روي تير چراغ برق كوچه )11(

مـان   را در زبـان  10اري مشخص است، ما ساخت استع 11و  10هاي  طور كه از نمونه همان
  كنيم. را استفاده نمي 11اي نظير  گاه جمله بريم؛ ولي هيچ كار ميبه

سروكار داريـم؛ امـا ديگـر ايـن     » مشابهت«در جريان فرايند توسيع معنايي نيز ما همچنان با 
رود.  كـار مـي  هـا بـه   به نيست كه از جملة تشبيهي انتخاب شده است و در ساير بافت سازة مشبه

  را در نظر بگيريد: 17تا  12هاي  نهنمو
 ي كوه چند شاخه گل وحشي چيدم.پاديروز رفتيم كوهنوردي. از   )12(

 جو يك بغل پونه جمع كرديم.لب از   )13(

 جاده. سركلي راه رفتيم تا رسيديم به   )14(

 جاده توقف كردم. شانةبعد از ده كيلومتر رانندگي، بالأخره در   )15(

 داده! شكمديوار اتاق پذيرايي   )16(

 رسيد. دشت مي دامننگل كه عبور كنيد به از ج  )17(

رويـيم كـه   مـا بـا شـرايطي روبـه     17تـا   12هـاي   كنيـد، در نمونـه   گونه كه ملاحظه مي همان
در گـذر زمـان توسـيع    » پاي كـوه «در تركيب » پا« 12دهندة توسيع معنايي است. در جملة  نشان

كوه مثـل انسـان پـا    «يم كه در آن اي تشبيهي سروكار دار معنايي يافته است. در واقع، ما با جمله
در جملـة تشـبيهي   » انسان«به، يعني  ؛ اما در اينجا مشبه»پايين كوه مثل پاي انسان است«يا » دارد

پـايين  «هـاي ديگـر در معنـي    تواننـد در جملـه   در جملة تشبيهي دوم به تنهايي نمي» پا«نخست يا 
هـا   ها را در سـاير بافـت   يك از اين سازه م هيچتواني تر، ما نمي كنند. به عبارت ساده نقش ايفا » كوه

را » پاي كـوه «توان  را استنباط كنيم؛ در چنين شرايطي نمي» پاي كوه«كار ببريم و از آن معني به
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در گذر زمـان داراي توسـيع   » لب جوي«در تركيب » لب«نيز  13شمار آورد. در جملة استعاره به
تـوان اسـتعاره    ه اسـت. چنـين تركيبـي را نيـز نمـي     كـاربرد يافت ـ » كنار«معنايي است و در معني 

به را در اختيار نداريم تـا بتـوانيم بـا اسـتفاده از آن در      محسوب كرد؛ زيرا در اينجا نيز ما مشبه
، »شانة جـاده «، »سر جاده«دست دهيم. اين شرايط در مورد هاي متعدد، ساخت استعاري به بافت

هســتند كــه از منظــر   هــايي هــا تركيــب ايــن نيــز صــادق اســت.» دامــن دشــت«و » شــكم ديــوار«
شوند، آن هـم   فرد و مستقل محسوب ميهاي استعاري منحصربه شناسان شناختي، عبارت معني

 & Lakoff)رونـد   كـار نمـي  مـان بـه   منـد در زبـان يـا انديشـه     هايي كه به شـكلي نظـام   استعاره

Johnson, 1980: 54)پـاي  «هايي نظير  سون، عبارتشناساني نظير ليكاف و جان . به اعتقاد معني
انـد كـه فقـط يـك بخـش       هـايي از مفـاهيم اسـتعاري    و غيـره نمونـه  » پاية ميـز «، »سر كلََم«، »كوه

انـد.   اهميـت  مـان كـم   كار رفته است و اين موارد در فرهنگ و زبـان ها به كاربردي از انسان در آن
عامل نيستند. ايـن مـوارد بيشـتر    مندي با ساير مفاهيم استعاري زبان در ت بنابراين، به شكل نظام

- شوند؛ امـا بـه هـر حـال بـه      اهميت محسوب مي چند كه كماند و هر داراي يك عبارت زباني ثابت

هـاي   . اجازه دهيد با اسـتفاده از نمونـه  (ibid)مند و مجزا وجود دارند هايي غيرنظام عنوان نمونه
اين موارد مـا   أكيد كنيم كه در تمامي بر اين نكته ت» پا«ديگري از زبان فارسي ضمن كاربرد واژة 

هـايي  سـبب توليـد جملـه   » پا«روييم. به عبارت ديگر، توسيع معنايي  با فرايندي جز استعاره روبه
  شود: مي 24تا  18نظير 
 هاي مادربزرگم نشستم. پاي صحبت  )18(

 اند. هميشه با رفقايش پاي منقل  )19(

 شود. مي نشينيم، كلي مطلب عايدمان آقا كه ميپاي منبر حاج  )20(

 ام. رفتيم مراسم پاتختي عروسِ خاله  )21(

 اش. ها چند تا خريده براي جهيزيه از اين پادري  )22(

 يك سرويس پاسماوري از حراجي خريد.  )23(

 نشيند. اش پاي همين مسجد مي هميشه يك گدا با بچه  )24(

كـار  در زبـان فارسـي صـرفاً در يـك تركيـب ثابـت بـه       » پـا «كنيـد،   طور كه ملاحظه مي همان
اهميـت در نظـر    اي كـم  عنـوان اسـتعاره  به» پاي كوه«اي مانند  توان آن را در نمونه و نمي رود نمي

بريم. ايـن واژه در   كار ميكند. ما اين واژه را در مفاهيم متعددي به مند عمل مي گرفت كه غيرنظام
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دهـد،   يكار رفته است كه نشـان م ـ به» كنار«، بلكه در معني »پايين«نه در معني  24اي نظير  نمونه
اي شـده اسـت كـه مفهـوم      در گذر زمان و در جريان توسـيع معنـايي، داراي دامنـة معنـايي    » پا«
تـوانيم   نيـز مـي   26و  25هـايي ماننـد   گيرد. ما چنين كاربردي را در جملـه  را نيز دربر مي» كنار«

 مشاهده كنيم:

 گردم. واسا پاي همين ديوار، من الان بر مي  )25(

 چراغ سبز بشه و از خيابون رد بشيم.  واسا پاي همين تابلو تا  )26(

توان در مجموعة افعال زبان فارسي نيز  اي مي شكل گستردهعملكرد توسيع معنايي را به
ويژه به بررسي توسيع معنايي در سطح افعال زبان فارسي ملاحظه كرد. در بخش بعد به

  خواهيم پرداخت.
 

 توسيع معنايي در سطح افعال زبان فارسي  .5

گويان زبـان بـراي   هاي دوم و سوم از نوشتة حاضر مطرح شد، سخن آنچه در بخش با توجه به
هاي جديد، بـر حسـب اصـل صـرفة      جاي آفرينش واژههاي مشابه به ها يا فعاليت اشاره به پديده
گيرند. انتخاب مفهوم جديد بـر اسـاس مشـابهت رخ     هاي موجود در زبان بهره مي زباني، از واژه

كننـد.   اش بـا مفهـوم جديـد اسـتفاده مـي      دليل شباهتكه از مفهوم قديمي به دهد، به اين معني مي
گويان زبان قابل درك است يا به دليل گذشـت زمـان   چنين شباهتي يا از طريق خرد جمعي سخن

دقت پي به اين شـباهت بـرد.   توان به گويان بيرون رفته است و ديگر نمياز دانش اجتماعي سخن
بايد اين شباهت ميـان مفهـوم قـديمي و مفهـوم جديـد را بـا اسـتعاره        بحث بر سر اين است كه ن
» انسـان «را در نظر بگيريد. اين فعل قـرار بـوده در مـورد    » خوابيدن«اشتباه گرفت. براي نمونه، 

ــراع   ــس از اخت ــاربرد داشــته باشــد. پ ــت و    ، انســان»ســاعت«ك ــدم فعالي ــان ع ــا شــباهتي مي ه
بـراي كـار   » خوابيـدن «هده كردنـد. بنـابراين، از فعـل    شان و از كار افتادن ساعت مشـا  استراحت

توسـيع معنـايي يافتـه اسـت و     » خوابيـدن «نيز استفاده كردند. به عبارت ديگـر،  » ساعت«نكردن 
اي ماننـد   را در جملـه » خوابيـدن «رود. امـروزه وقتـي    كـار مـي  ساعت نيز بـه » كار نكردن«براي 

، نرسيدن خون كافي به پاهايمان در اثـر قطـع   بريم كار ميبه» چهارزانو نشستم پام خواب رفت«
كنيد كه در اين مـورد هـم شـاهد     كنيم. ملاحظه مي پا تعبير مي» خوابيدن«شكل جريان خون را به

رود. درك  كار مـي به» حس و كرخت شدن بي«هستيم كه در معني » خوابيدن«توسيع معنايي فعل 
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  ملاحظه كرد: 36تا  27هاي  ونهتوان در نم را مي» خوابيدن«فرايند توسيع معنايي 
 ها بالأخره خوابيدند، تلويزيون رو خاموش كن. بچه  )27(

 امروز دير به شركت رسيدم، ساعتم خواب مونده بود.  )28(

 يك ماهه ماشين گوشة پاركينگ خوابيده.  )29(

 ها رو بخوابون توي زعفرون و آبليمو، بعد سرخ كن. مرغ  )30(

 همه تعجب كردند.چنان سيلي محكمي خوابوند توي گوش رئيسش كه   )31(

 هنوز چند ثانيه از رقابت نگذشته بود كه حريف رو خوابوند روي خاك.  )32(

 اين چكِ رو بخوابون به حسابم.  )33(

 ات. بخواب تا اين قطره رو بچكونم توي چشم  )34(

 تابلو رو بخوابونين تا بشه از لاي پنجره ردش كنيم.  )35(

 سرش ميارن. فهمه با اين مهرية سنگين چه بلايي داوود هنوز خوابه، نمي  )36(

 موهات چقدر سيخ شده، كمي ژل بزن بخوابه.  )37(

 دستي رو بخوابون تا ماشين حركت كنه.  )38(

 گذاري كن. هات رو نخوابون گوشة كمد، ببر بانك سرمايه پول  )39(

توسيع معنايي پيدا كرده است و در » خوابيدن«شود كه  مشخص مي 39تا  27هاي  از نمونه
افقي «، »دراز كشيدن«، »واريز كردن«، »انداختن«، »زدن«، »قرار دادن«، »از كار افتادن«مفهوم 

رود. البته، ما زماني  كار ميبه» جمع كردن«و » پايين بردن«، »هوشيار نبودن«و » قرار دادن
را درك كنيم كه اين واژه درون بافت قرار گيرد. به عبارت » خوابيدن«توانيم معاني متعدد  مي

تواند داراي نوعي معني باشد كه در واقع، معني  رون از بافت ميديگر، اين واژه به تنهايي و بي
عنوان معني اصلي در نظر تر به شود و بر اساس بسامد وقوع بيش نشانش محسوب مي بي

شود؛ اما اين  درك مي 27)؛ يعني همان مفهومي كه از جملة 91: 1393شود (صفوي،  گرفته مي
زماني كه در همنشيني با ساير واحدهاي جمله قرار  دار نيست و فقط واژه بيرون از بافت، معني

شود. به  شود و امكان درك معاني مختلف اين واژه برايمان فراهم مي دار مي گيرد، معني مي
دار بودنش صرفاً به هنگام  نيست، معني» دار معني«دارد؛ اما » معني«تر، اين واژه  عبارت ساده

سروكار داريم كه در گذر » خوابيدن«س، ما با واژة دهد. بر اين اسا قرارگيري در بافت رخ مي
اي است كه  زمان داراي توسيع معنايي شده است و در حال حاضر اين واژه داراي دامنة معنايي
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آورند. به اين ترتيب، واژة  فراهم مي 39تا  27هاي امكان درك مفاهيم متعدد را در جمله
نيز ملاحظه » كاشتن«توان در فعل  نايي را ميداراي چندمعنايي شده است. توسيع مع» خوابيدن«

كار به» قرار دادن تخم گياه در زير خاك براي سبز شدن«كرد. اين فعل نيز قرار بود در معني 
  را در نظر بگيريد: 50تا  40هاي  رود. حال، مثال

 امسال چند نهال در باغچه كاشتيم.  )40(

 ساسان رفته مو كاشته.  )41(

 تي.ساعته ما رو جلوي در كاشدو  )42(

 بان توپ رو جلوي خط يك سوم كاشت. دروازه  )43(

 بعد از تصادف، رفت دو تا دندون كاشت.  )44(

 اش، رفت ابرو و مژه كاشت. براي عروسي  )45(

 شنيد، حلزون گوش كاشت. مادربزرگم ديگه چيزي نمي  )46(

 اين روزها كاشت ناخن خيلي مد شده.  )47(

 شد، كاشت جنين انجام داد. اشرف خانم باردار نمي  )48(

 ت اين ستون، اول چند تا ميلگرد كاشتند.براي ساخ  )49(

 ياسمن روي دندونش يك نگين دو ميليون تومني كاشته.  )50(

را ملاحظـه كـرد. در جريـان    » كاشتن«توان توسيع معنايي  مي 50تا  40هاي  در تمامي نمونه
حسـب  كار رود؛ بلكه بر تواند نه تنها در مورد بذر يا تخم گياه به امروزه مي» كاشتن«اين فرايند، 

، »نـاخن «، »حلـزون گـوش  «، »ابـرو «، »مـژه «، »دنـدان «، »مـو «، »نهـال درخـت  «مشابهت در مورد 
منتظـر  «يابد. البته، اين فعل گاه بـه معنـي    نيز امكان كاربرد مي» نگين دندان«و » ميلگرد«، »جنين«

اهيم را توان اين مف ـ مي 43و  42هاي شود كه در جمله نيز استفاده مي» قرار دادن«و » نگه داشتن
بـه در   يك از اين موارد، ما شاهد كـاربرد مشـبه   گونه كه روشن است، در هيچ ملاحظه كرد. همان

بينـيم   كـار نرفتـه اسـت، و آنچـه مـي     ها به كدام از اين جمله ها نيستيم؛ يعني استعاره در هيچجمله
هاي ديگـري   لبه است. توسيع معنايي را در فع جز مشبههاي جملة تشبيهي به كاربرد ساير سازه

روشـن  «، »لرزيـدن «، »پيچيـدن «، »گريـه كـردن  «، »غريدن«، »درست كردن«از زبان فارسي نظير 
و بسـياري ديگـر از   » افتـادن «، »زدن«، »در جريـان قـرار دادن  «، »غرق شدن«، »ايستادن«، »شدن

  است:هايي از كاربرد اين افعال ارائه شده  نمونه 60تا  51هاي توان ديد. در جمله افعال مي

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

5.
2.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                            16 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.5.2.2
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-10825-en.html


1398آذر و دي )، 53(پياپي  5 ، شمارة10دورة                                                                   جستارهاي زباني

 

249 

 با اين كاغذ يك قايق درست كن.  )51(

 غرد. آسمان مي  )52(

 گريند. ابرها مي  )53(

 صداش توي گوشم پيچيد.  )54(

 يك از اعضاي گروه مطرح شده است.روشن نيست كه اين مسئله در مورد كدام  )55(

 قدر روي حرفم واستادم تا بالأخره قبول كردند.اين  )56(

 غرق در افكارم شدم و فراموش كردم تلفن بزنم.  )57(

 ا هم در جريان نتيجة دادگاه قرار بده.من ر  )58(

 ديشب يك ساندويچ حسابي زدم بر بدن.  )59(

 ساعت برات توضيح دادم، افتاد حالا؟دو  )60(

داراي توسيع معنايي شده و در » نظم بخشيدن«در معني » درست كردن«، 51در جملة 
يق يا هر چيز خواهند با كاغذ موشك، قا زبانان وقتي مي رود. فارسي كار ميبه» ساختن«مفهوم 

كنند. صداي رعدوبرق آسمان برايمان به  استفاده مي» درست كردن«ديگري بسازند از فعل 
غرش شير شباهت دارد، به همين دليل است كه غريدن داراي توسيع معنايي شده است و در 

به در  رود. در چنين شرايطي نيز ما شاهد كاربرد مشبه كار مينيز به» رعدوبرق زدن«معني 
، 54ه نيستيم تا ساخت حاصل را استعاره يا بسط استعاري در نظر بگيريم. در جملة جمل

روشن « 55كار رفته است؛ در نمونة به» فرا گرفتن«به واسطة توسيع معنايي در معني » پيچيدن«
 56در جملة » ايستادن«شده است؛ » مشخص شدن«از طريق توسيع معنايي داراي معني » شدن

توسيع معنايي  57در مثال » غرق شدن«توسيع معنايي يافته است؛ » كردنپافشاري «در معني 
نيز از » در جريان قرار دادن« 58يابد؛ در جملة  امكان درك مي» فرورفتن«پيدا كرده و در معني 

در معني  59در مثال » زدن«شده است؛ » آگاه كردن«طريق توسيع معنايي داراي مفهوم 
تازگي به واژگان به» خوردن«در معني » زدن«ست. فعل توسيع معنايي يافته ا» خوردن«

و » سرُم زدن«رسد كه به واسطة شباهتش با  نظر ميزبانان افزوده شده است و چنين به فارسي
را در معني » زدن«گويان زبان ضمن كاهش بخشي از اين عبارت، صرفاً سخن» آمپول زدن«

مواجهيم. در اين مورد » افتادن«معنايي فعل  نيز با توسيع 60اند. در جملة  خوردن گسترش داده
اي با مغز  هاي سكه گسترش معنايي يافته است. شباهت عملكرد تلفن» فهميدن«در معني » افتادن«
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گويان زبان مغز انسان را گيري چنين مفهومي شده است. در واقع، سخن انسان سبب شكل
افتادند؛ يعني  كار ميا با انداختن سكه بهه  اند؛ اين نوع تلفن اي در نظر گرفته مشابه تلفن سكه

زبانان در اين  كرد. فارسي كار ميافتاد، تلفن شروع به وقتي سكه به درون جايگاه مورد نظر مي
اند و براي انتقال مفهوم  اي تشبيه كرده مورد خاص شيوة عملكرد مغز انسان را به تلفن سكه

بر حسب مشابهت عملكرد » فهميدن«رتيب، مفهوم برند. به اين ت بهره مي» افتادن«از » فهميدن«
  قرار گرفته است.» افتادن«دستگاه تلفن و مغز انسان در دامنة معنايي 

  

  نتيجه  .6

ويژه شناسان، به عنوان يكي از فرايندهاي تغيير معني، همواره مورد توجه معنيتوسيع معنايي به
دهـد،   ن اين فرايند كه در گذر زمان رخ مياللغوي بوده است. در جريا فقه ـ    شناسان تاريخي معني

رود. بـه عبـارت    كار مـي اي در زبان به يابد و براي دلالت به مفهوم تازه مفهوم واژه گسترش مي
يابد. واقعيت اين است كـه   اش، در مفهوم جديدي نيز كاربرد مي ديگر، واژه افزون بر مفهوم اوليه

مفـاهيم، مفهـوم واژة   » مشـابهت «ر مبنـاي  گويان زبان بر اساس اصل صـرفة زبـاني و ب ـ  سخن
سـبب  » مشـابهت «برنـد. همـين عامـل     كار ميموجود در زبان را براي ارجاع به مفهومي جديد به

هـايي از   هـا نمونـه   وجـود آيـد كـه ايـن    ها اين ابهام بـه  اي از واژه شده است تا در مورد مجموعه
  هـايي  بر نگارش مقاله، با تكيه بر نمونه هاي كمي حاكم اند. نگارنده با توجه به محدوديت استعاره

هايي از افعال زبـان فارسـي كوشـيده اسـت، بـر تمـايز ميـان توسـيع معنـايي و           ويژه نمونهو به
را از » بـه  مشـبه «استعاره تأكيد كند و از اين طريق نشان دهد كه بر حسب سنت، در استعاره مـا  

بـريم. در حـالي كـه، در جريـان      كـار مـي  هها ب كنيم و در ساير بافت ساخت جملة تشبيهي جدا مي
هـا در گـذر    شـود. واژه  هاي متعـدد اسـتفاده نمـي    در بافت» به مشبه«وجه  توسيع معنايي، به هيچ

يابد و اين فرايند كـاملاً متفـاوت از    شان گسترش مي يابند و دامنة معنايي زمان توسيع معنايي مي
ش حاضر بيانگر تمايز ظريفي است كـه ميـان   استعاره است. به اين ترتيب، نتيجة حاصل از پژوه

شـود. در   توسيع معنايي و فرايند استعاره وجود دارد و در بسياري از مواقع ناديـده گرفتـه مـي   
جـاي  هـاي ديگـري بـه   شـود و در جملـه   از جملة تشبيهي استخراج مي» به مشبه«فرايند استعاره، 

» مشـبه «داراي رفتـار معنـايي   » به مشبه«ه اي ك گونهيابد؛ به آن جملة تشبيهي كاربرد مي» مشبه«
امكـان طـرح   » بـه  مشـبه «شود. اين در حالي است كه در توسيع معنـايي، فراينـدي مسـتقل از     مي
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شود، گسـترش معنـايي سـاير واحـدهاي      يابد و آنچه در قالب فرايند توسيع معنايي مطرح مي مي
  جملة تشبيهي است.

  

  ها نوشت . پي7
1. semantic broadening  

2.  lexical semantics  

3.  historical-philological semantics  

4.  speculative etymology  

5.  rhetorical tradition  

6.  lexicography  

7.  metaphor  

8.  metonymy  

9.  semantic narrowing  

10.  prototype  

11. Metaphors We Live 
12.  S. Kripke  

13.  Gresham’s law of semantic change  

14.  Michel Bréal  

15.  semasiological  

16.  pejoration  

17.  amelioration  

18.  categorization  

19.  necessary and sufficient conditions (NSC model)  

20.  Eleanor Rosch  

21.  John R. Ross  

22.  William Labov  

 

  

 منابع .8

ــا و همكــاران ( • ــي اســتعاره). «1391افراشــي، آزيت ــي در  بررســي تطبيق هــاي مفهــومي جهت
  .23 -  1. صص 4. ش 3. د جستارهاي زباني ».اسپانيايي و فارسي

گـويي در زبـان    شـناختي بـه   بررسـي زبـان  ). «1393بدخشان، ابـراهيم و سـجاد موسـوي (    •
  .26 -  1). صص 17(پياپي  1. ش 5. د جستارهاي زباني». فارسي

. تهـران: سـورة مهـر (حـوزة هنـري      شناسـي  درآمدي بـر معنـي  ). 1383صفوي، كـورش (  •
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  .سازمان تبليغات اسلامي)
 . تهران: فرهنگ معاصر.شناسي فرهنگ توصيفي معني). 1384ـــــــــــــــ ( •

  . تهران: علمي.شناسي ادبيات آشنايي با نشانه). 1393ــــــــــــــــــ ( •
  . تهران: علمي.فرهنگ توصيفي مطالعات ادبي). 1395ــــــــــــــــــ ( •
  علمي. . تهران:تعبير متنالف).  1396ــــــــــــــــــ ( •
  . تهران: علمي.استعارهب).  1396ــــــــــــــــــ ( •
. ش نامة فرهنگسـتان ». "مال"در معني  "براي"گسترش معنايي ). «1393زاده، فرهاد ( قربان •

  .88 -  80. صص 54
هـا در زبـان    سـاخت  تصـويرگونگي دوگـان  ). «1391اي ( الـدين قمشـه   گلفام، ارسلان و محيي •

  .172 -  153. صص 1. ش 3. د جستارهاي زباني. »بندي معنايي فارسي: طبقه
استعاره و فرهنگ: رويكردي شـناختي بـه   ). «1393ويسي حصار، رحمان و منوچهر توانگر ( •

  .218 -  197).  صص 20(پياپي  4. ش 5. د جستارهاي زباني». دو ترجمة رباعيات خيام
». بـا رويكـرد شـناختي    قـرآن هاي جهتـي در   استعاره). «1395يگانه، فاطمه و آزيتا افراشي ( •

 .216 -  193). صص 33(پياپي  5. ش 7. د جستارهاي زباني
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Semantic broadening is one of the important processes of semantic change that has 

long been studied by experts and especially by historical-philological semanticists. 

In this process, which occurs over time, the meaning of a word broadens from time 

period A to time period B and thus, in addition to its previous meaning, the word 

includes a new concept. Semantic broadening over time leads to a multitude of 

meanings. A word is used to refer to a new unit of language in terms of its similarity 

to a new concept, and based on the Prototype theory. As such, in addition to its 

original meaning, it is also applied in a new sense. This "similarity" has, in many 

cases, led to confusion between semantic broadening and metaphor, and a group of 

words that has undergone semantic broadening is considered as metaphors. The 

present research, in addition to explaining semantic broadening, examines the 

difference of this process with metaphor, and, in particular, by emphasizing Persian 

verbs, tries to show that many of the constructs considered as metaphor, are, in fact, 

instances of semantic broadening that, as a result of this process, have gained 

multiple meanings. Relying on examples, in particular, examples of Persian verbs, 

this paper attempted to emphasize the distinction between semantic broadening and 

metaphor, and to show that, by tradition, in our metaphor, one tends to separate the 

tenor from the simile and apply it on other contexts. However, in the case of 

semantic broadening, the tenor is by no means used in different contexts. Words are 

semantically broadened over time and their semantic scope expands, which is a 

process quite different from metaphor. As such, the results of this study indicate the 

subtle distinction that exists between semantic broadening and the process of 

metaphor, which is often neglected. In metaphor, the "tenor" is derived from the 

simile, and is used in other sentences instead of the "vehicle"; in a way that the 

"tenor" adopts the semantic behavior of the “vehicle”. However, in semantic 

broadening, an independent process occurs, and what emerges as the process of 

semantic broadening is the semantic expansion of other units of the simile. 
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